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 نور كه چون هلال نازك ماه به بدر كامل اي زير تكه[  

  .]ماند رسد، و رستاخيزي را مي مي
آنقدر ! اي هاي ساز مرا در كاخ هارون ساخته بانهدعبل، تو ش  :رامشگر

 ،هاي ِ زرِ صله و شاباش، در دل و زبان كه من بيش از سكه
هاي ِ  مثل هر شب، مهمان ِ شبگردي... ستايم را ميو ت

اي شراب بنوش تا شعرت چون   جرعه... كوفي جوان،توام
  .]ايستد كجاوه مي[. انگورهاي ِ تاك، از آسمان فرو افتد

  . راحتم بگذار اي مرد پريشان خاطر  :لدعب
وقت  آن. ام بر جانت ننشسته است هنوز تيرِ پشيماني  :رامشگر

سلمي [. شود خواهي دانست شعرت چقدر سرشار مي
 بيش از !من چقدر مشتاق شعر توست دخترك .]گذرد مي

  .دهد  هارون، صله مي،خليفه
   دختر توست؟ ...سلمي  :دعبل
كوفه براي تو . هاي بغداد را پر كرده وچه كةشعرهايت هم  :سلمي
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 ديدن من ،آنقدر با شتاب شعري بگو تا بدانم. كوچك بود
  . ماند  رطب تازه را ميةبرايت شكوف

  .]كشد دختر كجاوه را مي[ ! بخوان شاعر.]نوازد ساز مي[  :رامشگر
 ،هايش آگاه شدم چون عشق را آزمودم و از پيچ و خم  :دعبل

آه اي . ق، مثل ِ نخل خشكيده استدانستم شعرِ بي عش
نگرم، آينه  اي مي  چنان دوستت دارم كه به هر آينه،سلمي

 براي من به كلمه و شعر در !سلمي. پاشد از درون مي
  .]ايستد كجاوه از حركت مي[ !اي آمده

  . او حالا شكار ماست. شرط بگذار دختركم  :رامشگر
  روي سلمي؟  كجا مي  :دعبل
اي؟  در برابر شعرت تا كنون چند سكه ستانده !مرد شاعر  :سلمي

  . كاخ هارون چون تو را كم دارد
  . ماند شعر من در كاخ خليفه تنها مي  :دعبل
 خليفه با فرداهايت بيگانه مي صلة بي شعر خودت ]خشمگين[  :سلمي

مرا در كاخ . هاي بغداد شب گرد بسيار دارد كوچه. ماند
  . خليفه بياب

  . واي بر دعبل كه معشوقي چون تو را بخواهد .]شكند مي[   :دعبل
 تو براي گفتن شعر، به شراب و سكه و من !مرد شاعر  :رامشگر

. كند سازد و كامل مي هر كدام ديگري را مي! نيازمندي
 ،سلمي.  پايان گرسنگي است،سكه.  اول شور است،شراب

  . كمال عافيت و عاقبت
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  ننگ هستي؟ چه شد دعبل؟ هنوز در ترس از نام و   :سلمي
هارون او را . دخترك من، بي شكار نبايد به شكارگاه رفت  :رامشگر

  . طلب كرده است
  . ديگر تيري ندارم كه در كمان بگذارم و نشانه روم  :سلمي

گويي و  تو شعر مي. نوشي و من بسيار  دعبل، تو شراب نمي  :رامشگر
را و پس من چگونه ت. خوانم دانم و مي من شعر بسيار مي

اكنون . خواندم افتم؟ تا ديروز خود را شاعر شعرهايت ميي
حتي . ياريم كن مرد. داند  مرا دروغگويي تمام مي،هارون

  . خواهي اگر دخترم را نمي
آنچنان كه اكنون ديگر حتي نامي از . مرا حقير او ساختي  :سلمي

  . من در دلش نمي ماند
هاي ساز  مثل زخم. ها چالاك هستند خاطره. ماند مي  :رامشگر

او شعري در وصف تو گفته كه در فرداها هم، . خُنيايي من
  . سلمي با او هميشه خواهد بود. خوانندش به نام او مي

چون .  هميشه ماندگار است،شنوي دعبل؟ گناه شاعران مي  :سلمي
  . ماند شعرشان مي

آيا . اش زبان و انديشه. انسان نباشد مگر دو چيز كوچك  :دعبل
  هاي حال آدمي نيست؟  ر برابر آينهجسم، خلقتي د

  . مرا ببين مردك كوفي... هذيان... هذيان  :سلمي
 شعر ،بن وليد  مسلم،از كوفه به بغداد آمدم تا نزد استاد  :دعبل

 ...و تو را اي مرد رامشگر. را، اي سلمي ديدمو ت. بياموزم
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  . با پاره ذوقي كه به يغما برديد. ام اكنون تنها مانده
رامشگر كجاوه را [ !اي نگاه كن تا بداني چقدر ديدني را نديده  :خنياگر

ماند و خليفه  اكنون كجاوه به عماري باشكوهي مي. كند تزيين مي
. كشد  عماري را مي،دختر. كند  حركت مي،هارون بر آن جلوس كرده

 رقص ،چرخاند و با شمشير هارون  تَشتِ صله و سكه را مي،سر كرده
 كنيزكي نامي است و كنار ،دختر. ماند اري ميعم. كند را آغاز مي
  .]ماند هارون مي

 ،شمشير من، خليفه هارون، هنوز در ديار شاعران و كاتبان  :هارون
غربت اين شمشير نه در ريختن . غريب و تنها مانده است

غربتش از كلامي . كه بسيار عيار و طرار است. خون است
هزار سكه در . داست كه بايد در خور اين شمشير سروده شو

 شاعري است كه اين شمشير را از غربت ةاين بار عام، صل
  اكنون نوبت كدام شاعر است؟ . درآورد

  . من و پدرم شكاري شايسته برايتان داريم! يا امير  :سلمي
هاي  ...  تو گرفته دختركةجاي كلام شاعران را وعد  :هارون

  رامشگر چه نوايي داري؟
آواز پنهان غزل را پدرم با . قصيده است زبان ديگر ،آواز  :سلمي

  ...بگو پدر. وردهآهايش به شعري در پنجه
  ؟خواهي زر سرخ هم مي  :هارون

زنم  هاي سازم مي  من سالياني است كه پنجه بر زخمه!امير  :رامشگر
وصف شمشير . كنم هاي بيابانگرد را زمزمه مي و آواز كولي

دي و هاي فلكي ج و عماري شما كه مانند ستاره
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  . درخشد، هنر من است النعش مي بنات
تواند به شمشير عباسي شوكت  يعني زبان مطربي تو مي  :هارون

  ؟داني نادان تو از شمشير و تخت سلطاني چه مي! بدهد
شمشير .  شمشير عباسي، نگهبان تخت اوست،در بزم و رزم  :رامشگر

اي را بر  هاي جادويي كه سلاله مثل چشم. و عرب همزادند
  . سازد دهد و جلال نو مي باد مي

سركرده [. شمشير را بچرخانيد. بخوان مردك. خوشمان آمد  :هارون
  .]كند دوباره رقص شمشير را آغاز مي

روي؟ از چه راهي بايد در آن   جواني كجا مي.]خواند مي[  :دعبل
وازم كن كه آ !خيره شد؟ با كدام آينه؟ محبوب من، سلمي

  ... سلمي ...سلمي. ده استدر فراق تو مويم سپيد ش
جز آنكه در .  حيات چيزي ندارمةچنانكه داني براي ادام

  1. مرا برگزيده است،ها ادب ميان حرفه
! براي سلمي ما چنين شعري گفته، براي ما چه خواهد گفت  :هارون

  شاعر اين شعر كيست؟
 ة قبيل2هاي از رزين. تازه به بغداد آمده. اهل كوفه است  :سلمي

  . دعبل نام دارد.  است3خزاعه
. بيابيدش و به كاخ من بياوريد. گويد چه زيبا شعر مي  :هارون

                                           
  . ديوان دعبل- 1
  .دعبل خزاعينام خاندان :  رزين– 2
  .نام قبيله دعبل خزاعي:  بني خزاعه- 3
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  .  ماستةگوسفندي خوب براي بريان شدن در سفر
كم به خود ديده  را اي چون شما اهل هنر خليفهگيتي،   :سلمي

  . است
  ...! سلمي  :هارون
  ! بله يا امير  :سلمي
چرخاند و دور  ي خليفه را مي عمار،سركرده[! شكارش كن  :هارون

  .]شود مي
  ! خليفه منتظر توست  :رامشگر
 ةبه چند غمز. ام؟ نادان  به چند سكه فروختي.]زند فرياد مي[  :دعبل

اهل خزاعه . واي بر من. واي بر من. بي عصمتِ دخترت
  !بايد مرا زودتر از هارون بكشند

  . اعرگردد مرد ش نمي  از حكم خود باز،خليفه هارون  :سلمي
 ةخليفه هارون برايت صل. به خود و فرداهايت ستم مكن  :رامشگر

چراغ اقبالت به . به خود آي شاعرك پريشان. بسيار فرستاده
 نور. رداگذ دعبل سر بر كجاوه مي[. ماند سمان ميآاي در  ستاره
 كجاوه را به حركت در ،استاد. گيرد  او را در خود مي، ماههلال
  .]آورد مي

هركس !  من دير رسيديةاما به خان.  كوفه زود آمدياز  :استاد
زحمت . اش است يابد كه شايسته سرشت و سرنوشتي را مي

تو از . ماند مثل تولي و تبري مي. دنآي و رحمت با هم مي
  داني؟  ات را مي آيا گذشته. ها هستي رزين

ها همه مومن و   رزين!استاد صريع الغواني، مسلم بن وليد  :دعبل
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  . مرا به شاگردي خود بپذيريد. اند  بودهاهل ادب
 در مسجد خدا خودت را ،ها نه در كوچه. برو خودت را بياب  :استاد

دختركم  .]ايستد كجاوه مي[ .بعد نزد من بازگرد. پيدا كن
  ؟بيداري

 پدر آيا او نيز از فردا، يكي از شاگردان شما .]نگرد دعبل را مي[  :ليلا
  ؟خواهد بود

رنگي و درنگي را . جويد اي مي ركس در دامي، دانه ه،ليلا  :استاد
از اين خواب تلخ بايد بيدارش . بايد بگذراند تا صافي بشود

  . كنم
  شما را چه كسي بيدار كرد؟  :ليلا

 كه اكنون در زندان هارون ، اباالحسن موسي كاظم]با بغض[  :استاد
  . است

 ني و براي اين مرد نيز چون ديگر شاگردانتان، لوح و  :ليلا
  پوست آماده كنم؟

.  من بايد روزهايي بگذردة هنوز تا نشستن او در خان!ليلا  :استاد
  . گذرد هارون از پاره ذوق اين شاعر نمي

  ؟گذريد  شما مي،شما  :ليلا
بايد آن را انتخاب كند !  رفتار هر كس سرنوشت اوست،ليلا  :استاد

  . و بسازد
من در محضر . زنيد هميشه حرف را به كمال و تمام مي  :ليلا

  . آموزم ام كه بسيار مي  شاگردي، فرزندي نيستم، تنها،شما
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. شود تا بداني خام چگونه پخته مي. به او و فرداهايش بنگر  :استاد
شود و شكوفه  يابد و گُل مي گل وجودش چطور ورز مي

كجاوه چون تابوتي [ .فقط اگر به طهارت تكيه كند. دهد مي
 كجاوه را كه روي آن زنجيري ،استاد. ع استغريبانه در حال تشيي

 هراسان ،دعبل. راند قرار دارد و چند شمع روشن است، سوگوارانه مي
  .]كنند جمع در سنگيني غريبانه مويه مي. دارد سر بر مي

پس اين حال چيست؟ . فراق را نبيني ليلا: مادرم گفت  :ليلا
  . رسد  خدايا خورشيد دارد به آسمان مي.]گريد مي[

خواندي كه از زندان تو، بوي مهر به  آنچنان خدا را مي  :استاد
. اي اينك چه سبكبال به آسمان رسيده. رسيد مشام مي

 روزهاي زندان ةمولا، اين كوچكترين غُل و زنجير نشان
 يا باب ، يا كريم، يا حليم،توست يا موسي بن جعفر

 آسمان !خروشد  دجله چطور مي،نگاه كن دعبل. جيالحوا
تو در چه حال .  دخترك من گريان است!گريد نه ميچگو

  هستي؟
تا اين ايام ستم و شهادت مولا .  تو شعري بگو! پدر]گريان[  :ليلا

  . به گوش مردمان برسد
از خود گريختم . از خود گريختم تا صورت هارون را نبينم  :دعبل

از خود گريختم . تا از گناه رامشگران و كنيزكان دور بمانم
كاش بيشتر در سايه سارِ مهرِ تو قرار . مانمتا پاك ب

ام، شمشيري بران  بر فراموشي و خاموشي. يافتم مي
  ! كشم مي
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ماه در . چرخد كجاوه زير نور بدر ماه مي[! شمشيرت كلام توست  :استاد
  .]رود سرخي تمام فرو مي

 هارون را در وجودت بكش تا بتواني همراه فرزند !دعبل  
خليفه را در خود بكش تا .  بماني، رضا،موسي بن جعفر

گريختن از او، يعني اينكه خليفه . بتواني با او ستيز كني
  ! كشد هنوز در تو نفس مي

 بعثت كلمه با سخنان مولايم رضا در وجودم طاهر !استاد  :دعبل
دعبل را بي پاسخ مهرت مگذار و بگذار بياموزم تا . شود مي

  .شعري ناب بگويم
ماه از [ . صاحبخانه برو و موسي الرضا را بياباول به سوي  :استاد

  .]نشيند سرخي در روشنايي تمام مي
  . سلام... جمال جليل...بدر هاشمي  :دعبل
  ! دعبل  :سلمي

  . صدايش كن... !صدايش كن سلمي  :رامشگر
  .  خليفه هنوز منتظر توست! دعبل  :سلمي
  . برايش دعا كن  :استاد
 او شرطتتان را انجام نداده، ديگر به تا. پدر شرطي بگذاريد  :ليلا

  . او نياموزيد
  چه شرطي ليلا؟  :استاد

  . شرطي بگذار سلمي  :رامشگر
  . توانم بيشتر بگويم  از شرط خليفه كه نمي؟چه شرطي پدر  :سلمي

  . يدآ  او ديگر به كارمان نميةشعرهاي تاز  :رامشگر
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  .  بسيار است،شاعر. شكاري ديگر مهيا كنيم  :سلمي
 ما اول از همه در رديف ،ميداني اگر صبِ خليفه را بگويد  :رامشگر

   ؟كشتگانيم
اما هنوز شكارچي . گريزد دعبل همچنان از سپاه خليفه مي  :ليلا

 چون سواري سپيد پوش به مجلس درس شعر .آنان نيست
  ! رود آيد و مي شما مي

  . سمان برسدآگذارم تا تيز تَرك به وصف  شرط مي  :استاد
  ام چگونه است؟   شعر تازه!استاد  :بلدع

ها و   شهرة بياموز كه شعر را شهري است مثل هم!دعبل  :استاد
با قلعه و سپاهِ كماندار و سپر و نيزه انداز و . ها آبادي

اين ميانه، تيرِ شعر و . هم تير دارد و هم سپر. كلاهخود
  . نشيند كه يكسره وقفِ طهارت باشد كلام كسي بر دل مي

  . نگاهباني استةهر آدمي را فرشت  :ليلا
 نگاهبان شعرت كيست؟ صاحب شَهرِ شعرت ةفرشت  :استاد

 باديه و ... آب و آبادي... تير و سپر...كيست؟ برج و بارو
 كريم و حيدر و ،... امام و رهبر... قافله و ساربان...صحرا

  رضاي شعرت كيست؟
گويي . شَعفاكنون يكسره با خود شقي هستم و با شعر به   :دعبل

اكنون سپيدم و . لباس چركي بر تن داشتم و به دور انداختم
 زيتون و نخل ةسوره، سور.  مهرةآيه، آي. ايستاده در آفتاب

از شما به مجلس موسي الرضا . ام و سيب و انجير را يافته



  85سعيد تشكري                                                                                                
 

 

  .راه يافتم
  !بخوان  :استاد
  !بخوان  :ليلا

  .]زند دعبل لب مي[! بخوان  :استاد
  .نش را بگيريدجا  :هارون

  .يابمش خليفه مي  :رامشگر
. اش بداند سازم كه مرا هارون زندگي اش مي آنقدر شيفته  :سلمي

  .چكانم اي از زهر در جانش مي آنگاه نشئه
  .اند او را بكشم به من فرمان داده  :سركرده

اي آسمان   گنبد فيروزه... شعورة خُم خان...يا فتح الفتوح  :دعبل
  ...! ولايت علي...روشنايي زهرا ة پنجر...محمدي

  !بكشيدش  :هارون
  ...دعبل را مي يابم يا امير  :سركرده
  .او را مي يابم  :سلمي

  .دعبل را مي يابم  :رامشگر
آفتاب در سرزمين هارون هيچگاه غروب . خاموشش كنيد  :هارون

مغربِ عباسيان، با نام من يكسره در طلوع . كند نمي
سكه بر سرش . شيد آسمان استنام من چون خور. ماند مي

  .بريزيد تا خاندان علي و موسي الرضا را رها كند
اين حال، تولد نام دارد و . آيم خليفه ديگر به شكارگاه نمي  :دعبل

تو در . ها، ذبح تمام شعرهايم خواهد بود پذيرفتن آن سكه
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صله و سكه و زن و شراب و اسب . اي خليفه من تمام شده
  .كند ا فريفته نمي مر،و عليق و سلطنت

  .دقتِ معاني ِ شعرت هنوز ضعيف است  :استاد
  .سلام استاد  :دعبل
  .شعرت را بخوان. سلام ِ شاعر، شعر اوست  :استاد
لشكر خليفه در پي دعبل [ . نگاهباني استةهر آدمي را فرشت  :ليلا

  .] نگران استليلا. هستند
 كجاوه را به ،داستا[استاد چه خبر شده؟ آيا بايد بگريزم؟   :دعبل

  .]نشيند  آرام در سرخي مي،ماه. آورد حركت در مي
  بيني؟  چه مي! نگاه كن دعبل  :استاد
  . ف، كربلا استطَاينجا بهشتِ   :دعبل
ماه در سرخي تمام [بيني؟  اي شاعر خاموش اكنون چه مي  :استاد

  .]شود تشت كوبي عزا آغاز مي. است
ام را خود به دار  زگار خاموشياندازم و رو طنابي بر دوش مي  :دعبل

  ! كشم مي
 كربلاي حسيني را هارون به آب بست و تو ؟بيني چرا نمي  :استاد

  .شود  هر عاشقي با معشوقش معنا مي؟اي خاموش نشسته
 شعرم را از هارون فراتر ... يا حسين]جنون وار[ ...كربلا  :دعبل

ماه [تا همه بدانند تو در كربلا چه كردي؟ . برم مي
خليفه در حال مرگ [ ؟شنوي  هارون صدايم را مي]درخشد مي

  .]است
عماري سلطاني [!  هنوز بايد نفس بكشد، هارون]به سختي[  :هارون
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 به تخت نشسته ، تازه، مامونةبه جاي هارون اينك خليف. گذرد مي
 سر ،بر نيزه. برد اي را راه مي  سرنيزه،همراه عماري، سركرده. است

دختر در برابر خليفه، آينه قرار . شود يده ميامين، برادر مامون د
  .]گيرد و رامشگر مي نوازد دستان خليفه شمشير را مي. دهد مي

 خطبه ، تازهةبه نام خليف. آيد همه جا بوي خون مي  :مامون
 ، كه سرش بر اين نيزه است، برادرم،امين. خوانم مي
به موسي الرضا .  اسلام را پايين بكشدةخواست سلط مي
وليعهد بني . كنم يا اباالحسن را ميو يد، من گدايي تبگوي

به بيعت نزد او برويد و بگوييد يا فرمان . عباس باش
علي . زنيم شوراي شش نفره را بپذيرد و يا گردنش را مي

ابن موسي الرضا را از مدينه، به سناباد خراسان، براي 
ماه . گذرد عماري مامون با تشت كوبي عزا مي[. وليعهدي بياوريد

 ،استاد. نشيند كند و از هلال، به بدر كامل مي در آسمان حركت مي
  .]نگرد دور شدن ماه را مي

چون به مهري . ديگر هراسي ندارم پدر كه رازم را بداني  :ليلا
 ،دعبل.  خادم آن سفر كرده است،ام كه او خود دل سپرده

  .وقتِ طلوع توست
  . آورد را به ارمغان مي شيرين دانايي ة ميو، انتظار!ليلا  :استاد
اين صداي دميدنِ خورشيد است كه به بانگ بلند ! استاد  :دعبل

  .  ذراتِ ذكرةهمهم. شنوم مي
  .  به بانگ بلندتر بخوان]با شرم[  :ليلا

اكنون محضر درس من به روي تو . تو زاده شدي دعبل  :استاد
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  . بسته است
  . او هنوز بايد بياموزد...  پدر]ناگهان[  :ليلا

ترين آسمان دنيا، نزد اباالحسن  خواهم به ديدار آبي مي  :دعبل
  .  سناباد خراسان،موسي الرضا بروم

هاي  به پاس خدمتي كه براي ساعت...  دعبل]با شرم[  :ليلا
پدر رخصت . ات را بخوان  شعر تازه،ام آموختن تو انجام داده

  . بدهيد
صاحبش خواهم  مي. خواندم توانستم و مي كاش مي  : دعبل

  . نخستين بار آن را بشنود
دختران بنات النعش را در .  بدرود مرد شاعر]بغض آلود[  :ليلا

  ! آسمان نگاه كن تا بداني چقدر منتظرم
رخصت بدهيد دخترتان همسرم و .  مرا عفو كن،استاد  :دعبل

  ! نگهبان روح و زندگيم باشدةفرشت
 را به ياد مردمان در سفر زندگي ياد خداوند و ذكر جميل او  :استاد

نشيند و دعبل آن  دختر بر محمل عروس مي[. و آيندگان بيندازيد
  .]ماند ماه به هلالي نازك مي. كند راند و زمزمه مي را مي

باراني است كه خداوند بر سر . بخت، آب و نان و هوا نيست  :ليلا
  . ريزد آدم مي

 زندان جايي كه غربت موسي الرضا در. به سناباد برويد  :استاد
  . شود مامون معنا مي

يوسف زهرا را سلام ...  آب و آيينه و عطشةكنار چشم  :دعبل
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  .]نشيند هلال ماه آرام آرام به بدر كامل مي[. خوانم گويم و مي مي
. بينم اي رضاي من، گويي ماه تمام هستي را ميو وقتي ت  :ليلا

گويي كاتبي سرانگشت . بينيم ما فقط قسمتي از آن را مي
ات، آيتِ زيبايي و مهر را نوشته   مِشك زده و بر چهرهبه

آيا امروز دعبل، . سرشكِ شوق، هر فروغ با ماست. است
   خواهي گفت دعبل؟؟شعري تازه خواهد گفت

تر و   مشتاق، ويران ترم،شوم تر مي به سناباد نزديكهرچه   :دعبل
هاي  از سراي پارسيان و خانه. وزد باد مي. هشيارترم
عرب و هند تا شط العرب، همه را   اهل عجم و،مهربانان

 . بينم كه به شوق ديدارش هم ركاب و هم سفرانم شدند مي
  ات را تمام كردي؟  شعر تازه  :ليلا

مدام كودكي طاهر و برومند متولد . ام هر بار در شروعي تازه  :دعبل
گويي سپاهي عظيم . آيند  با من مي،كودكان شوق. شود مي
ره باران سرزمين خراسان و خاوران به در ستا. اند شده
  . ايم  روشن قدمگاه رسيدهةچشم

هراسي كه  نمي. آنجا، در محضرش همه فصيح هستند  :ليلا
  ؟درميان شيفتگان ِ مهرِ رضا، غريب بماني

هر چه هست شوق ِ طاهر ! كاش نه نام بماند و نه نشان  :دعبل
  . است و شعرِ فراق

  ! و طوس سناباد زةاين هم دروا  :ليلا
  . سلام اي اباالحسن  :دعبل
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كني؟ شوقت را بگذار تا به وقت   شهر گريه ميةبر آستان  :ليلا
  . شعرت همراهت باشد

ام،  اي كه سروده  شوقم در قصيدهةوقتِ تلاوتِ شعر، هم  :دعبل
نامش را به همه خواهم گفت و بي همه . شود جاري مي

كه همچنان .  سرشار و شيدا، زلاله جام،شوم مي
امروالقيس، فرزدق، ابو فراس، ابو نواس، ابن مهرويه، 

خواستند شعري در فراق و وصال محبوب خود  بحتري، مي
  .  من، شرح اين شوق است1ة تائي،بگويند

   اگر قبول نيفتد؟ ؟گويي مي داني چه مي  :ليلا
 موسي الرضا ة نام ِ شاعري شيفتةوقت من شايست آن  :دعبل

  ! نيستم
  داري؟ ايمان   :ليلا

 .گذرد عماري مامون توسط سركرده مي[ !به مهرش مومنم  :دعبل
   .]گويد  شعري در وصف خليفه مامون مي،رامشگر

به شاعران و كاتبان و خطيبان بگوييد نه در وصف   :مامون
فقط از من، كه . گويندنعباسيان و نه در ذمَ آنان سخن 

آنچنان .  شعر و خطابه و معلقه بخوانند،اي پرشوكتم خليفه
. خوانند گويند و مي الرضا چنين مي  كه دوستداران موسي

  .]چرخد عماري مي. خواند نوازد و مي رامشگر مي[
 ، كهن و خوش و صاف،شرابي ناب چون گُلي سيراب  :رامشگر

                                           
  .نام قصيدة معروف دعبل خزاعي است:  تائيه- 1



  91سعيد تشكري                                                                                                
 

 

صراحي چون آهويي كه بر تَلي ايستاده، و از بيم ِ هيچ 
هيچ . ترسد كه خود صيادي قوي شوكت است صيادي نمي

و هرگز ماه . ساقي ِ سياه چشم پيراهن چاكي چون او نيست
عشق ِ مهرش، بر دلم . آسمان بدان پايه از جمال نرسد

او سلطاني است كه دو دين را . آويخته است تا ابََدان ِ ابََد
دين آسايش را به جاي ِ آدابِ سختِ ! يك دين ساخت
  . دين، جاري ساخت

ي الرضا بشنوند سنگسارت  ياران موس!مردك پريشان گوي  :مامون
  .كنند مي

زنم تا سكه باران مهر شما  اما من سنگ را به جايي مي  :رامشگر
  . شوم

گوييم خورجينت را سرشار   مي، فضل بن سهل،وزيرمانبه   :مامون
 . كاتبان ديگر را هم چون خودت همراه ما ساز. از سكه كند

  . بله يا خليفه  :رامشگر
آيا اهل .  قدمگاه اينجاست!ان مرد شمشير بم]به سر كرده[  :مامون

   ؟گذرند نيشابور و دوستداران موسي الرضا از اين گذر مي
 نيشابور تا قدمگاه چون دريا آدم ة از درواز.بله يا خليفه  :سركرده

همه در . آن سو هم از نهر گناباد تا خود طوس. جوشد مي
  . راه آمدن به سناباد هستند

ميان اين همه مشتاق، ما غريب . شگربيني مرد رام مي  :مامون
  . ايم مانده
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سازم تا بدانند  نچنان زنده ميآميان اين مردم نام شما را   :رامشگر
. تر است  امروز، از وليعهد فردا، جاودانة زنده و پايندةخليف

اما امروز، آفتابِ سلطنتِ شما در . فرداي او هنوز نيامده
  . آسمان است

  . پس شتاب كن  :مامون
بايد زنداني ديگر مهيا . در بندشدگان بسيارند. يا خليفه  :ركردهس

  . سازيم
ما رضايت خاندان رسول االله . بوي توطئه همه جا را گرفته  :مامون

 ارادت خود ة ستيز با ما را در آين،اما آنها، تنها. جوييم را مي
بايد براي خطبه خواني . حركت كن. جويند لحسن ميابه ابا

  .  شكارچي شاعران و كاتبان باشتو. آماده شويم
چرخم تا بدانم از كاتبان و راويان و شاعران  ميان مردم مي  :رامشگر

  . تر، براي موسي الرضا است چه كسي شوريده
رامشگر آمدن ماه را نگاه . كند عماري خليفه حركت مي[. برويم  :مامون

  .] تير انداختن استة آماد،سركرده. كند مي
  .ديدمخوابي خوش   :سلمي

  ؟كني تو در سناباد چه مي. ديدار خوش اي شاعر كوفي  :رامشگر
  ؟باز هم تو  :دعبل

  .  همديگريمةگفتم ما يار و آين  :رامشگر
  .اين آينه سالياني است شكسته  :دعبل
همه داشتند از تو سخن .  خوابي خوش ديدم!دعبل  :ليلا
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  . گفتند مي
  . كاش مولا هم چنين بگويند  :دعبل
محمِل . اما تو تنها بودي.  مولا را مهمان شدية پاكيزةمائد  :ليلا

. چون هودجي سرشار از نور و آينه باران، از برابرم گذر كرد
  .]گذرد هاي روشن در حال گذر است و مي محمل با آينه و شمع[

  .بيند  را ميليلا چون روياي چشمان من  نيزخداي من  :دعبل
 ،ويي كه جانت در خطر باشدخواهي شعري بگ تا كي مي  :رامشگر

  طعم آسودگي را كي خواهي چشيد؟
  . در خواب ديدم وقت خواندن شعر توست  :ليلا

 براي خورشيد مهرت، از باديه و خارستان، قُهستان ،مولايم  :دعبل
از سبزي و .  از شَطِ شرجي گذشتم.و ريگستان گذشتم
تا  ،هاي بدلي آسمان ِ ظلم  از ستاره،ها آسودگي و رايحه

 ، سعي ِ صفا و مروه.رسيدم به آستان ِ بارش ِ نور و صفا
 ،هاي نانجيب صداي. هاي زمخت پايان ِ قحطِ خشكي

اينك . هاي ِ شيريني خوار هاي ِ موريانه وار و مگس خواندن
ام را مصفا  تائيه. خوانم  زمزمَ، شما را مية چشمةبر آستان

  . كنيد
رضاي بخشايشگر، ... .ما مولاي !مولاي من، اولاد علي  :ليلا

. او را دريابيد اي چشمه سار تشنگان. شويم را مهمان كنيد
  . ها ها و ليلا اي صاحبِ مجنون

  روي؟  پس هنوز هم به تاخت مي  :رامشگر
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  . اين حريم را به خودمان واگذار. از من دور شو  :دعبل
. ت سنگلاخ اس،اندازم، تا بداني راه آنقدر سنگ بر راهت مي  :رامشگر

تو بايد بداني تكيه بر . پر از خارا و سنگ و ديو و غول
  . تر از رسيدن به كوه ايمان است پشتي خليفه، آسان

اي؟  هاي مستانه چه باك اي مردك كه اهل شراب و زوزه  :دعبل
رامشگر فرمان [ را به اين جهان پاكيزه چه كار است؟و ت

با صورت خونين بالا ينه آ در ليلا. شود از دور تيري رها مي. دهد مي
  .]آيد مي

   ... چشمانم ...چشمانم  :ليلا
  ... ليلا...ليلا  :دعبل

روي؟ يا باز  ماني يا مي اكنون چه؟ مي. اين تير اول است  :رامشگر
 ةآن زن را با قافل. كنم  راه كاتبان را من سد مي؟آيي هم مي

  . برگشتگان از سناباد به ديارش ببريد
ليلا دور . گذرد اي مي كجاوه. رسد اي به گوش مي لهزنگ قاف[! ليلا  :دعبل

  .]شود مي
  ! دنبين ديگر نمي. ..چشمانم.. . چشمانم]شود دور مي[  :ليلا

خواستم   مي؟اين شوربختي است يا سنگيني آزمون خداوند  :دعبل
از اشتياق شكفته  .با ليلايم، بال زنان به سويت بياييم

 ِ عروسم، منتظر خلعتِ اكنون با حال ِ ناخوش احوال. بوديم
  . صبوري و زره ايمانم يا مولا

  . مانم در بغداد منتظرت مي. تو برو دعبل  :ليلا
مانم، از خورشيد به شمعي دل خوش  بگويم كنار تو مي  : دعبل
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  . ام اي پشت كرده روم، به فرشته بگويم مي. ام كرده
  .آيند، تا آسمان را ببيني فرشتگان مي  :ليلا

زنگ كاروان . شود ليلا دور و دورتر مي[ !بخوانم ...ضاي منيا ر  :دعبل
  .]شود در باد گم مي

  . اش خواند كه تو بخواني او تو را مي  :ليلا
. عروست ناخوش احوال در قافله است... به سناباد نرو دعبل  :رامشگر

ناخوش و بي احوال و .  پريشان حال است،بيچاره دخترك
اي مرد، او بي تو هيچ . آورد ياما تنهايي را تاب نم. مجذوب

  .است
من و خودت را به . دعبل منتظر شفايي از كلمات او نباش  :ليلاصداي 

  ! او بسپار
  .  من، تا بدانم سيرابِ رفتن ِ منيةبخند دردان  :دعبل

 ةبه چشماني كه اكنون جز خاطر. مرا به صبرم امتحان كن  :صداي ليلا
كشد تا  و سياهي پرده ميتاريكي . بيند آفتابِ مهر هيچ نمي

اما همچنان با چشمان سياه از نور و ديدني، . نور را بربُايد
اي و من  تو اكنون به سناباد رسيده. كنم آفتاب را حس مي

  .  ذراتِ ذكر را فراموش نكنةهمهم. به بغداد
   دعبل چه شد؟؟آمدي دختركم  :استاد

  .ست اكنون وقت انتخاب ديگري! دعبل  :رامشگر
  . اكنون هنگام توسل است. برو دعبل  :ليلاصداي 
 دوستداران علي ابن موسي الرضا، نخست ،به دستور خليفه  :سركرده
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  . بايد از شيفتگان خليفه مامون باشند
  !تو در تنهايي هيچ هستي  :رامشگر
طبل كوبي چون [. دهد خواند، خود پناهم مي آن كه مرا مي  :دعبل

دعبل به سوي . كند سمان را پر مي آ،ماه. شود بارش تيرها آغاز مي
 خود ةو شعر تائي. كند با آينه و شمع و ماه حركت مي. رود محمل مي

 دهل چون تپش قلب به تبه جاي بارش تيرها، ضربا. خواند را مي
ها را در آينه  چهره. شود رسد و با صداي نقاره يكي مي گوش مي

  .]بينيم مي
نشسته . بارش غُربت. آيد مياي   خواب ديدم قافله]در آينه[  :استاد

هر . بر جهازش، دختركي دق بر دل كه نامش ليلاست
. ستكارواني كه دختري تنها و دل شكسته دارد نامش ليلا

. و مردي كه ليلايي گم كرده دارد، هميشه مجنون نام دارد
مدي؟ باز هم سر بر آليلايم تنها آمدي؟ ليلايم چه ديدي و 

  . نيك اي و دعا مي سجده گذاشته
من با . آيد، با ترنج و نارنج و ياس  بوي عنبر مي]در آينه[  :ليلا

از آستان . اي بازگشتم كه همه گريه در چشم داشتند قافله
با غربتش . آمدند او را ديده بودند و مي. آمدند رضا مي

. مولايم را نديدم! من نديدم. آمدند ميگريسته بودند و 
سلام . .. را ديدي، رضا، خوشا به حالت كه مولايمان،دعبل

ها و  اي بهشتِ تاك. .. اي سعادتِ طوس...اي كرامتِ باران
ها بر دلم به ميستاني  خوشه خوشه انگور غصه.. .تنبور

مرا . ..دعبلم را سلام بده. ..تابستاني رسيده و آونگ شده آقا
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  . خواهد ليلا براي خود هيچ نمي.. .كفايت است
هاي ويران دلبرانم در عرفات گريستم و   بر آثار خانه]در آينه[  :دعبل

. مويه كنان از ديدگانم چون سيلاب اشك باريدم و باريدم
 هاي متروك و ويران حبيبانم  آثار خانه. صبرم پاره شدةرشت
. هاي سوزان ِ يادشان مرا سخت در ميان گرفت  شعلهو

 هاي اهل بيت و منزلگاه وحي در مدارس ِ آيات قرآن، خانه
 خالي و ،عرفات و حجرات، از تلاوتِ آياتمسجدالحرام 

  1.خاموش مانده است
  .آورد ليلا جان، باد خبر خوش مي  :استاد
  .خوانديم  او را ميةكاش ما هم قصيد  :ليلا

  .خواند وقتي بيايد مي  :استاد
 كندن داشته  اگر دل از خورشيد، تابِ! اگر بيايد]مغموم[  :ليلا

. ر گريه به تو بدهكارم چقد! آخ اگر بيايي دعبل من!باشد
چقدر شادماني از تو خواهم . چقدر خنده از تو طلبكارم

چقدر خاموشي را مشتاقم تا بشنوم و تو فقط . گرفت
  .]ليلا لب مي زند[ ... ليلا... ليلا... ليلا... ليلا...بگويي

  .آيد نسيمي از جانب خاوران مي  :استاد
ي الرضا او را زنده پس از رفتن از نزد موس. او را بكشيد  :مامون

  .مگذاريد
   .]شمشير مي كشد[ !بله سرورم  :سركرده

                                           
  .ديوان دعبل خزاعي. مدارس آيات.  قصيده تائيه- 1
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  .گويند لحسن يكسره با دعبل راز ميااي خليفه، ابا  :رامشگر
اي آوردي مردك؟ ساز تو پيش شعر او چه دارد  تو چه تحفه  :مامون

. كه رازهاي ما را به مردم بگويد؟ شوكت ما گم شده است
دهيم و انبان ِ ذهن  و سكه مياين چه رازي است؟ ما صله 

او يكسره از . و دل و زبان تو و ديگر شاعران خالي است
وقتي آمده، سرشار از شعر و دلباختگي خاندان آل علي 

  .موسي الرضا تا كنون دو بار گريسته است. است
  .شعر او سرشار است  :رامشگر
ن  پدر آورده كه چنيةچه دارد كه تو نداري؟ گنجي از خان  :مامون

گوياست؟ مشتي كلمه و قدري ادراك و ارزني وقتِ 
  اي؟ آيا تو اين اقبال را نداشته. آموختن داشته

  .ام  نداشته،ام سرورم نداشته  :رامشگر
فقط سر اين سفره، بي ذره . اي بسيار بيشتر از او داشته  :مامون

 با مهر ما، زر ناب را، مس ِ .اي لُنباندهپروري مهر ما، 
  !اما دعبل كيميا به بار آورده. اي وجودت ساخته

ما . يا خليفه، او را بكشيد تا آسوده باشيد و من شايسته شوم  :رامشگر
شويم و آنها  ما هر روز كهنه مي. زياد هستيم و آنها كم

ما را .  چون كم هستند و چشم نواز،حكم كيميا را دارند
 آنها براي بر آمدن، زجر بسيار از جان. حقير مهرتان مسازيد

آييم و شما  ما راحت مي. و دل كشيده اند و غرور دارند
هنر ِ . غروريم چون مردمان ِ بي. كنيد  ما را تناول مي،راحت
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ماند و زير سم ستوران  غرور، به برگ افتاده از درخت مي بي
  !بدرود خليفه. شود ِ قدرت شما، هميشه له مي

موشي به اي و چ گوسپند پرواري شده! بمان مردك گستاخ  :مامون
  ! ميش ِ مست؟سرت زده

  . روزگار مرا هم در شعرت بياور،دعبل  :رامشگر
  .هارون را در شعرش به هجو ياد كرده  عباسيان و پدرم  :مامون

باد، صداي شعر او را به بيدها و چنارها و . گوش بسپاريد  :رامشگر
هاي مدينه  سپارد تا با نسيمي به نخل هاي خاوران مي كوه
  .برسد

 موسي كاظم ،مويه كن بر مزار غريب آن پاك نهاد] در آينه[  :دعبل
  1.هاي بهشت جايش داده  كه خداوند در غرفه،در بغداد

  موسي الرضا چه گفت؟  :مامون
  .بر شعر دعبل بيت و كلامي افزودند  :رامشگر
ما موسي الرضا را به خراسان آورديم تا او را در بني عباس   :مامون

گذرد كه من  ر طوس چه مياينجا د. جاري سازيم
  ؟بينم نمي

  ! موسي الرضا، آينده را براي دعبل خواند]مغموم[  :رامشگر
اكنون او راز دانايي ! به من فرمان داده اند تا او را بكشم  :سركرده

او فرداي . تمام ِ راز آينده با اوست. لحسن را با خود دارداابا
  .داند خليفه را مي

                                           
  .ديوان دعبل خزاعي.  مدارس آيات- 1
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  شنويد؟ مي  :ليلا
  دانم؟ چه شده ليلا جان؟ خبري هست كه من نمي  :استاد
 مرا هم !دعبل.  دعبل را به رويايي كمال ديدم ...دعبل  :ليلا

 .  دعبل، پاسخي بده؟بينم بيني همچنان كه من تو را مي مي
  پاسخي گفت؟  :استاد
. شود تشت كوبي آغاز مي[ ...گفت  فقط مي شنيدم كه مي.نه  :ليلا

  .]شنويم نواها را مي
 يا ذوالجلال و ... يا قادر الفتح... يا فاتح الفتح...يا كريم  :بلدع

  ...الاكرام
با نسيمي . آمد از پنجره اي سرشار از شفا مي. صداي او بود  :ليلا

. چون عطر گيسوان دختركي خوش رو. و يادي خوش
  .سهمي از خودت براي من هم بگذار دعبل

نواي . آيد ي فرود ميصداي تشت كوب[ .دعبل، مرا هم ياد كن  :استاد
  .]نشيند آينه در نور تمام مي. گيرد نقاره آرام اوج مي

. لحسن نداندا ديگر در دل شما رازي نيست كه ابا!يا خليفه  :رامشگر
 تائيه را ةكشد تا قصيد اكنون دعبل چون شاهيني پر مي

  .براي همه بخواند
ر قبر  مويه كن ب]در آينه[... رضاي من چه غمگنانه گفتيد  :دعبل

بر دوش دعبل . گيرد نقاره اوج مي[ 1!غريبي كه در طوس است
  .]اي سبز است جامه

                                           
  .2ج.  عيون الاخبار الرضا- 1
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سي سال است روز و شب من، سوار بر قطار اندوه و   :دعبل
 روح القدس را حس ،در شعر تو دعبل. گذرد حسرت مي

 مولايم رخصت بدهيد كلام شما را به شعرم اضافه 1.كردم
  .كنم

  .بكشيدش  :مامون
  .توانيد اي خليفه ديگر نمي  :رامشگر
  توانم؟ مقصودت چيست؟ نمي  :مامون

ام، آن كس كه  اما بسيار شنيده.  شمايمةمن ذره پرور سفر  :رامشگر
 دستِ دشمن بر او كارگر ،هديه و صله بستاند لحسنااز ابا
  .نيست

  !بمان دعبل  مامون
  .بله اي خليفه  :دعبل
چه . اي ما هم بخوانآنچه نزد موسي الرضا خواندي بر  :مامون

  اي كه چنين شادمان هستي؟ ستانده
اي  درهم و مسكوكات، با نام مبارك به نام مولايم و جامه  :دعبل

  .از خز، كه كفن فرداي من است
ات را   تائيهةقصيد. جانت در امان است. بخوان دعبل  :مامون

دعبل، . ماند سركرده با شمشير بر بالاي سر دعبل مي[ .بخوان
  .]شود خواند و دور مي چرخاند، مي دار را مي ينهمحمل آ

                                           
  . همان– 1
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اي از فراق خورشيد دين گريست و سيل  عاشق غم زده  :دعبل
  1.اشك از چشمانش جاري شد

 رائيه را كه هجو ةبگوييد قصيد.  تائيه استةاين قصيد  :رامشگر
  . شماست نيز بخواند

امان  اين بار هم جانت در ! رائيه را بخوان!بخوان دعبل  :مامون
  . است

هايشان برادرت  اي مامون، من از قومي هستم كه شمشير  :دعبل
طلسم گمنامي قبيله خزاعه با شمشيرهايشان ! را كشت
 آن گمنامي را ، همچنان كه من با كلام شعر2.شكست
 جانم را اگر در ،من خودم زودتر از شمشير خليفه! شكستم

  . ستانم راه حقيقت گام نزند، مي
  ؟اي امشگر تو چه سرودهمرد ر  :مامون

  ! من نزد شعر دعبل هيچم  :رامشگر
همچنان كه تو پيش آفتابِ رخشان ِ موسي الرضا هيچ   :دعبل

  . هستي
  . يابمش خليفه مي  :سركرده
  شناسي؟ مرا مي. ..دعبل  :سلمي
  تو كيستي؟ ... اي عجوزه  :دعبل
  . متا ديروزها را به يادت بياور. مرا به شعرت مهمان كن  :سلمي

                                           
  . ديوان دعبل خزاعي- 1
  . همان– 2



  103سعيد تشكري                                                                                                
 

 

ام كه  اكنون گياهي. توانستم چنين باشم روزگاري مي  :دعبل
  .  عالم استةهاي ِ پاكيز اش در طهارتِ آب ريشه

  شناسي؟ مرا مي  :سلمي
  . شناسمت آري مي  :دعبل
  ؟من كيستم  :سلمي
 همچنان كه تو فردايت را فراموش ...ديروز فراموشي من  :دعبل

  . كردي
 آنچنان كه ديگر كسي سلمي ...درماندهوامانده و ... تنهايم  :سلمي

سلمي چون . گويد دعبل ذكر مي[...  به يادم بياور.كند را ياد نمي
  .]گريزد اي مي عجوزه

 روز پاكيزگي ؟روز فتح است يا شب مهر و آيينه و جمال  :ليلا
 ترديد و ة وقتِ محبوب است يا پرس؟است يا شب هجر

 سرشار، نور  پاكيزه، مهربان،! دعبل، خوب بيا؟عصيان
باران، بهار مست و سرشار از تاك تابستاني ِ انگورهاي 

چونان سواري كه با اسبِ سپيد خود، جز . خندان بيا. آسمان
ها  دهل[  بتاز!بتاز مرد. ايستد  محبوب نميةبه آستان ِ چشم

ت اسركرده در هي. آيند چون تاختن اسب و گذر كاروان به صدا مي
 ةكجاو. ربايد بندد و پيراهن او را مي مي دعبل ةراهزن، راه به كجاو

  .]ايستد دعبل مي
. هاي اطلسي را از آن خود سازيد  جامه،زر و سيم سرخ  :سركرده

تان ت مسين داريد، از خون كساني كه سهم غارةهرچه بادي
گريه بر . سفر بيابان هم، زكات دارد. دهند پر كنيد را نمي
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  . مال رفته نكنيد
 ةستار. دهم جان مي. دهم زر مي. م را بدهيدپيراهن مولاي  :دعبل

  . دهم آسمان را هم بخواهي مي
رقص مرد شمشير كه سوغات ب ؟اي مردك شاعر شده  :رامشگر

  !اي گرانبها را يافته
  ؟ هنوز دزد ِ راهم هستي؟تو  :دعبل

به . اي يك زكاتِ كامل ِ عباسيان را اي مرد راهزن يافته  :رامشگر
   . و سزاوار رقصي بايسته!خروش آي

شب سوار بر قطار اندوه  بيني سي سال است روز و آيا نمي  :سركرده
  1؟گذرانم و حسرت مي

مويه كنيد بر دردهاي سنگين و سهمگين و . فغان و فرياد  :رامشگر
 2.كنمتوانم شدت آن را بيان  ويرانگري كه هرگز نمي

از غآ رقص شمشير را ،سركرده. نوازد خواند و ساز مي رامشگر مي[
  .]كند مي

  . خوانيد از آن من است شعري كه مي. دعبل منم  :دعبل
  ؟دعبل هستي...  تو]ماند مي[  :سركرده
  ؟ تو دعبل هستي]خندد مي[  :رامشگر
  نام شعرت چيست؟   :سركرده

  !دلت را به هيچ مفروش مرد... مدارس آيات  :دعبل

                                           
  .ل خزاعي ديوان دعب- 1
  . همان– 2
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  . يسته شود تا آن جامه بر تنت شا،سر او را براي خليفه ببر  :رامشگر
دعبل، سيد اسماعيل حميري در رويايي صالحه، از نردباني   :استاد

رسول االله گفت هر كس شعر . بالا رفت و به آسمان رسيد
  1.كنم او را از حفظ كند، من جانش را تا آسمان حفظ مي

 ،جز اين باشد. دانم سزاوار مي آيي  مي!سزاوار بيا مرد شاعر  :ليلا
  . موسي الرضا داردآن پيراهن، صاحبي جز 

  ؟كني مردك چه مي  :رامشگر
دعبل لباس را [. ..آتش. ..آتش. سوزد جانم دارد از تب مي.. .بيا  :سركرده

 ،دعبل. صداي دهل چون گام اسبي است كه دور مي شود. گيرد مي
  .]كجاوه را جلو مي برد

  .. .مگذار. ..مگذار مرد. مگذار پاي نيتت بشكند  :ليلا
  ..گريخت...  يا خليفهگريخت  :سركرده
ما را به هيچ . هايم از شعرهاي او تلخ است  خوابةهم  :مامون

  . خواند
. هاي ما را به آن نواختي  گوش!دعبل چه خوب گفتي  :استاد

 كجاوه را ،دعبل. تازد ها، چون صداي پاي اسبي كه مي كوبش دهل[
  .]چرخاند مي

است كه به مولا به او گفتند اي دعبل هر آينه روح القدس   
كوبش دهل و صداي پاي اسبي كه [ 2.گويد زبان تو سخن مي

  .] دعبل مي چرخدةكجاو. مي تازد
                                           

  .11/150 به نقل از بحارالانوار 65 ـ 4/64 ترجمه الغدير - 1
  .2ج .  عيون الاخبار الرضا- 2
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آيا قادريد تا با دستهايتان . شعر عرب با دعبل به پايان رسيد  

هاي آسمان را بپوشانيد؟ يا هلال ماه را مخفي  ستاره
  سازيد؟

ر و طيب و طاه. خوب و چابك و سزاوار... دانم مي آيي مي  :ليلا
بيا كه ... هاي قصيده و غزل و معلقه بيا مرد صورت. طبيب

صداي پاي اسب [. بيند را ميو جانم، به جاي چشمانم ت
آينه . تپد صداي دهل چون قلب كودكي مي. شود خاموش مي

  .]چرخد مي
فتاب بر آعين تابيدن . ام و اين خيال نيست خواب نديده  :رامشگر

م، در چشم محرم و ييري دادر تبخ. گنداب وجودم است
نامحرم دارم تكه تكه، بند بند، رگ به رگ، به آتش 

دعبل و . ميرد مي[دعبل به كجا رسيدي؟ . رسم عطشناك مي
  .]چرخد آينه مي

زبان تلخ و بيزار و بيداد گرت، مرا به آتشي از خشم مردمان   مامون
گريزي و نام مرا  مي. يابمت گريزي و نمي مي. كشانده است

 ةبا شمشيري، هفت خليف. كشي سرگين و خاك ميبه 
دعبل و آينه [... دعبل... دعبل. عباسيان را دفن كردي

  .]دنچرخ مي
ات شوم تا خود را   خواستم آينه،خواستم از آسمان بستانمت  :سلمي

اما، نه تو مرا در .  تا چون چشمان پدرم باشي،و نيابي نبيني
شعر نخستين خود را . ا در خود يافتمو رخود ديدي، نه من ت

دعبل و . ميرد سلمي مي[ !براي من گفتي و سپس ما را كُشتي
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  .]نگرد  خيره با چشماني بي سو و خاموش مي،ليلا. چرخند آينه مي
ام را مثل   آمدي تا عاطفه؟بينم وقتي آمدي كه بداني نمي  :ليلا

چه دير ...  چشمانم خاكستر نشين است؟بلور اشك ببيني
  آمدي؟

. بي ما دعبل شده است. او اكنون دعبل است... دختركم  :استاد
 سناباد بيايي و فقيران را، مهربان ِ ةشود از كعب مگر مي

 هنوز هم ...بگو دعبل. ات نسازي زيارت و سعادتِ پاكيزگي
  بيني؟  ما را مي

  !ليلا  :دعبل
  !دعبل  :ليلا

  . نگاه كن  :دعبل
ليلا را در . اندازد  ميليلاورت  لباس را بر ص،دعبل[. ..تو نگاهم كن  :ليلا

  .ست اچه بوي مطهري در هوا .]بينيم آينه مي
اي بني عباس عذر  بيني؟ چه مي. دل در ديار حبيب است  :دعبل

رو به سوي قبري كن . شما چيست؟ از اندوه دين گريه كن
 چه كنم در 1.ست اكه در طوس هميشه بهار باران زا

  ...رضايم... فراغت؟ رضايم
  ! دعبل.]گشايد چشم مي[  :ليلا

  !ليلا  :دعبل
 هر ميوه كه نيكوتر ،شود وقتي دل به روي آستان او باز مي  :استاد

                                           
  . ديوان دعبل خزاعي- 1
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بر درخت ماندن يعني اينكه هنوز . شود است چيده مي
وقت سپيده دمان و . ..اي اي و به ميوه ننشسته شكوفه

  !بخوان.  رضايت و استجابت استةچيدن دعاي ِسجد
  !  سلام... رضاي من.]دزن فرياد مي[  :ليلا

در ... را بيند و ما او ليلا با چشمان باز ما را مي[؟ بيني  مي...ليلا  :دعبل
هلال ماه به بدر كامل . گريد بوسد و مي وجدي بي بديل لباس را مي

  .]گذارد استاد، آينه را روبروي ما مي. آيد مي نقاره به صدا در. رسد مي
  . ي داري به او بگورن جادل و دست و زبا آنچه در  :استاد
  ...رضاي من  :دعبل
  ...رضاي من  :ليلا

ماه در بدرِ . برد  صداها را ميةصداي كوبش نقاره هم[... رضاي من  :استاد
  .]تابد تمام، به دعبل و دختر و استاد مي

  85شهريور   


